
ــتي. ذرات  ــي ام... به بزرگ ترين ضيافت هس مي خوان
ــتند و تو از ميان تمام  جهان در تكاپوي آمدنش هس

مخلوقاتت مرا خوانده اي.
ــت برآمده  ــوده اي تا هر دس ــاي رحمتت را گش دره
ــال ملائكت را از  ــخ گويي. ب ــوي بارگاهت را پاس س
ــاي لرزانم را به  ــترده اي تا قدم ه فرش تا عرش گس
ــانند. مگر به من ناسپاس هنوز اميدي هست  تو برس

كه مي خواني ام؟ 
ــتردي.  ــودي و فرش ها گس بارها خواندي. درها گش
ــتاقم بودي؛ اما من  ــتي و مش ــماني مي خواس مرا آس
ــر در گريبان جهل، نگاهم با زمين گره خورده بود.  س
ــق تو  رمضانش ناميدي، تا بدانم بايد در حرارت عش
ذره ذره وجودم را ذوب كنم و من هنوز هم نمي دانم 
ــان تا بلنداي  ــه از مجمر رمض ــتري را ك حال خاكس

عرش تو پراكنده شد.
ــت هاي ناتوانم  گفتي بخوان مرا، تا اجابتت كنم و دس
ــوره زار دلم جز  ــوي بارگاهت بلند شد از ش كه به س
ــتن برنخاست. به يك  ــتن و خواس ــتن و خواس خواس
ــته را طلب نمودم. همه از  نام خواندمت و هزار خواس
آن چه كه از تو دورم مي كرد و نفهميدم راز آنان را كه 
ــته را تمنا  ــه هزار نام مي خوانندت و تنها يك خواس ب

مي كنند كه: «خلصّنا من النار يا رب» 
ــا ره هزار ماهه را يك  ــت  هاي ناتوانم را گرفتي ت دس
ــته از اين همه غفلت، در  ــبه بپيمايم و من دلشكس ش
ــوختم. اگر به بخشايش، در  حسرت آسماني شدن س
من نگريستي از رحمتت بود، كه در خود جز ناسپاسي 
ــاي معرفتت بي كرانه بود وخوان  و غفلت نديدم. دري
رحمتت گسترده، اما پيمانه قلب من چنان كوچك بود 
كه جز اندكي از بسيار در آن نگنجيد و تا به خود آمدم 

ابرهاي فرصتم از آسمان رمضان گذشته بود.
ــام مخلوقاتت مرا  ــي ام و از ميان تم ــاز هم مي خوان ب

خوانده اي. 
ــانم و از زلال  ــتان حريمت بنش ــم را بر آس ــد قلب باي
ــدم بر بال هاي  ــانمش. اين بار بايد ق ــت بنوش معرفت
ــوزم  ــقت بس ــوي تو بيايم و در آتش عش ملائكت س
ــق لحظه لحظه با تو  ــترم شهادت دهد، عش تا خاكس
ــي را ياراي  ــودن را. پس ياري ام كن كه جز تو كس ب

ياري كردنم نيست. 

با گام هايي آرام، وارد دكان كوزه گري شد. سرش را بلند  كرد و گفت يك كوزه مي خواهم. 
نوح كوزه اي به او فروخت. 

مشتري غريبه هنوز از دكان خارج نشده بود كه ترق...! صداي شكستن كوزه آمد. 
مشتري عجيب و غريب نوح بازگشت و گفت: يك كوزه ديگر بده! 

نوح كوزه اي ديگر به او داد و باز صداي خرد شدن سفال و شگفتي بيش تر نوح! با خود گفت يك بار 
حواسش نبود اما اين بار چه؟ 

باز هم مرد غريبه كوزه اي ديگر گرفت و اين بار جلوي خود نوح زد و آن را شكست و باز كوزه اي ديگر 
خواست. نوح نبي با عصبانيت گفت اگر هم مي خواهي كوزه هاي مرا بخري و بشكني حداقل جلوي 

من كه آن ها را ساخته ام اين كار را نكن. دلم براي ساخته دستم مي سوزد!
مرد غريبه لبخندي  زد  و گفت تو كه دلت براي چند كوزه بي جان مي سوزد، چطور از خدا مي خواهي 

خداي تو بدون راه برگشت، قومت را عذاب كند و به  آن ها رحم نكند؟ آن ها نيز مصنوع خدايند! 
مرد غريبه، آشنا درآمد... او جبرائيل بود با پيامي از خداي رحيم!

هيچ چيز نزد خدا دوست داشتني تر از جوان توبه كننده نيست.
ــد كه برو تو ديگر به درد من  ــداي خوبي! هيچ وقت در خانه اش را نمي بندد، هيچ گاه نمي گوي ــه خ چ

نمي خوري. در رحمتش باز باز، مهرباني اش خروار خروار و لطف و بخشش او كرور كرور...

ريسماني كه نبايد رها شود...

خوانده اي. 
ــانم و از زلال  ــتان حريمت بنش ــم را بر آس ــد قلب باي
ــدم بر بال هاي  ــانمش. اين بار بايد ق ــت بنوش معرفت
ــوزم  ــقت بس ــوي تو بيايم و در آتش عش ملائكت س
ــق لحظه لحظه با تو  ــترم شهادت دهد، عش تا خاكس
ــي را ياراي  ــودن را. پس ياري ام كن كه جز تو كس ب

ياري كردنم نيست. 

عاليه سادات مؤذن (نسيم)

مي خواني ام

محمدمهدي عباسي آغويريسماني كه نبايد رها شود...
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 توبه چيست؟
ــي دارد و هم  ــم نيروهاي اله ــود ه ــان در درون خ انس
ــيطاني. توبه يعني انقلاب نيروهاي الهي در  نيروهاي ش

برابر نيروهاي شيطاني؛ قيام عقل عليه هواي نفس. 
ما دو نوع انقلاب داريم: يك انقلاب بيروني است كه در 
مقابل دردهاي اجتماعي است و يك انقلاب دروني عليه 

دردهاي باطني و اخلاقي. 
گناه درد است و استغفار دارو و توبه واقعي شفا! 

ــتغفار و  امام علي فرمودند: «الذنوب داء و الدواء الاس
الشفاء أن لاتعود.» گناهان دردند و طلب بخشش دارو و 

شفا به آن است كه ديگر سوي گناه باز نگردي.

 امكان توبه
ــلان گناه را  ــد: خدا ف ــنيده ام كه جواني مي پرس بارها ش
ــد خدا توبه اش را  ــد؟ اگر كسي بهَمان باش هم مي بخش
ــته ام. گناه  ــرد؟ و من جوابي جز «بله حتما» نداش مي پذي
ــترگ تر از   ــدر بزرگ، اما س ــاد، معصيت هر ق ــه زي هرچ
ــت و رحمت او نخواهد بود. گناه نااميدي از رحمت  عظم

الهي بيش از گناه عمل ناپسند فرد است.
ــت، ولي امام  ــه لباس نو غير از لباس وصله زده اس گرچ

باقر فرمودند: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»: 
توبه كار از گناه، چون كسي است كه گويا گناهي نكرده است.

 مراحل و شرايط توبه
چطور انسان از گناهانش توبه كند؟ 

با يك معذرت خواهي از خدا همه چيز حل است؟ 
ــلاف رانندگي مي كنيد  ــيري را خ ــما مس فرض كنيد ش
ــردي را اوراق مي كنيد. آيا با يك  ــين ف و مي زنيد و ماش
ــكرخوردن، طرف راضي  ــتباه كردم و ش عذرخواهي و اش
ــلمّ است كه بايد به پليس جريمه بدهيد و  مي شود؟! مس

خسارت فرد را پرداخت كنيد و...
روزي فردي در حضور اميرمؤمنان گفت «استغفراالله 

ربي و اتوب اليه!» 
ــفتند و او را سرزنش كردند كه گويي  حضرت چنان برآش
ــت كه  ــاني اس ــزايي گفته! گويا روي حضرت با كس ناس
ــتغفراالله، خدا  بدترين كارها را مي كنند و بعد مي گويند اس
ــان هم كه جايزالخطاست. غافل از آن كه  مي بخشد انس
ــت و مراحل و  ــه مقام عليّون اس ــرت فرمودند: توب حض
ــوارد را رعايت كني تا توبه ات  ــرايطي دارد. بايد اين م ش

قبول شود: 
1. از گذشته خويش پشيمان شود.

2. براي هميشه عزم بر ترك گناه گيرد.
3. حقوق مردم را ادا كند.

4. حقوق خدا را از واجبات و محرمات ادا نمايد.
ــتي كه از حرام بر تن تو روييده، با حزن و اندوه  5. گوش
آب كند تا پوست به استخوان بچسبد و گوشت جديد در 

پوست پيدا شود.
6. زحمت و سختي عبادت را بر بدنش بچشاند، همچنان 

كه شيريني گناه را چشانيده است.
و هر گاه چنين كرد بگويد: «استغفر االله».

ــرطِ قبول و دو شرط آخر، شرط  ــت، ش چهار مورد نخس
كمال توبه است.

وقتي جسم ما ضربه اي مي خورد، بسته به شدت ضربه و 
حساسيت محل برخورد، آن دردي كه احساس مي كنيم 
ــت. يك لگد توي شكم با تلنگري در چشم  متفاوت اس

برابري مي كند. 
گناه، ضربه اي به روح ما است. بسته به نوع گناه و لطافت 

روح بايد با گناه برخورد كرد. 
ديده ايد برخي آن قدر كتك خورده اند كه نسبت به ضربه 
بي حس مي شوند؟ خدا نكند كسي آن قدر روحش تاريك 

شده باشد كه ديگر گناه را حس نكند. 
ــت. حال  ــي، اولين گام براي درمان بيماري اس دردشناس

هرچه مقام روحي فرد بالاتر باشد توبه اش بيشتر است. 
ــردم را دعوت به  ــال م همين جناب نوح كه 950 س
ــان تقاضاي عذاب، 40 ــت خدا نمود، به خاطر هم عبودي

ــال گريه و نوحه كرد تا به او نوح گفتند. پيامبر ما نيز  س
ــت روزي حداقل 70 بار  124013كه جزو 124013كه جزو 124013 معصوم دنياس

استغفار مي نمودند. پس:
مخواب اي گنه كردة خفته، خيز

به قدر گنه آب چشمي بريز

 زمان و مكان توبه
ــت، ولي  ــكان راه براي توبه باز اس ــر زمان و هر م در ه
ــارك رمضان و  ــاه مب ــي زمان ها مانند م ــك برخ بي ش
ــجد و اماكن  ــدر و برخي مكان ها مانند مس ــب هاي ق ش

زيارتي ما را به خدا نزديك تر مي كند.

 مهلت توبه
خداي مهربان، تا وقتي نشانه هاي مرگ خود را نديده ايم 

به ما مهلت توبه داده است.
امام باقر فرمودند: «روزي حضرت آدم به خداوند 
ــلط كردى،  ــيطان را بر من مس عرض كرد: پروردگارا! ش

ــرر فرما. خداوند فرمود: اى  پس براى من هم چيزى مق
ــرار دادم كه هرگاه يكى از  ــن امتياز را براى تو ق آدم! اي
ــته  ــاه گرفت، بر او چيزى نوش ــت تصميم به گن فرزندان
ــراى او ثبت گردد.  ــام داد يك گناه ب ــود، اما اگر انج نش
ــت، حتى اگر  ــر كس عزم بر انجام كار نيكى داش ولى ه
آن را انجام نداد، يك حسنه براى او ثبت شود. اگر آن را 
انجام داد، ده حسنه براى او نوشته شود. آدم عرض كرد: 
ــاختم كه هر  پروردگارا! برايم بيفزا! فرمود: برايت مقرر س
ــپس آمرزش خواهد،  يك از فرزندانت اگر گناهى كند، س
ــرزم. عرض كرد: پروردگارا، بر اين بيفزا! خداوند  او را بيام
ــه قراردادم(يا فرمود: توبه را براى  فرمود: براى آن ها توب
ايشان گستردم) تا آن كه نفس به اين جا (گلوگاه) رسد. آدم 

عرض كرد: پروردگارا! مرا بس است.»
ــه زماني  ــا نمي دانيم چ ــت كه م ــكل اين جاس ولي مش

مرگ مان فرا مي رسد؟ پس نبايد وقت را تلف كرد. 
امام علي فرمودند: «لاتؤخر التوبة فإن الموت يأتي 

بغتة.» توبه را به تاخير نيندازيد كه مرگ ناگهان سر
مي رسد.                                          

توبه از واجبات است و واجب انواعي دارد:
موقت: وقتي مشخص دارد مانند نماز.

وقت مشخصى ندارد.غير موقت: وقت مشخصى ندارد.غير موقت: وقت مشخصى ندارد.
غير فوري: لازم نيست به سرعت انجام شود.

فوري: بايد سريع انجام داد مانند توبه و قضاي عبادات.

 حرف آخر
خب خدا را شكر، من كه گناهي ندارم كه از آن توبه كنم! 
ــت كه فرمود  ــاب پيامبر اس ــخن، مثال اصح اين س
ــت  هيزم از بيابان جمع كنيد. گفتند اين جا كه برهوت اس
ــد تليّ از هيزم شد.  ــت. ولي وقتي جمع ش و چيزي نيس
حضرت فرمودند گناهان كوچك و بزرگ شما همين طور 

است و به نظر نمي آيد. 
ــادق فرمودند: «التوبة  ــت كه امام ص براي همين اس
ــل االله و مدد عنايته و لابد للعبد من مداومة التوبة  حب
ــمان خدا و ياري عنايت اوست،  علي كل حال: توبه ريس

پس بنده ناگزير از آن است كه پيوسته توبه كند.»
اين ريسمان را كه ابتدايش به دست خداست، رها نكنيم 

و در ماه خدا آن را محكم تر چنگ بزنيم.
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